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 3147 شـــماره  هفدهـــم   ســـال   

است. صافى  آینه اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علىعلیه السلام  امام 

نمایندگی های سپهرغرب 
در استان ها

محمدسعید کناریوند )ایلام(: 9478  925 0912
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مـرادی )کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 )مرکـزی(:  یاحقـی  مبینـا 

مدیر مؤسسه هوش مصنوعی و زیست مجازی ایران مطرح کرد:

وختن شعله خلاقیت انسانی هوش مصنوعی؛ آینه ای برای برافر
شــهره   - گردشــگری  گــروه  ســپهرغرب، 
و  مصنوعــی  هــوش  مؤسســه  مدیــر  کرمــی: 
زیســت مجــازی ایــران با اشــاره بــه اینکه هوش 
مصنوعی باید به عنوان مکمل و شــتاب دهنده 
خلاقیت مورد اســتفاده قرار گیرد، نــه جایگزینی 
برای ذهن انســان، گفت: بهترین نگاه به هوش 
مصنوعــی، دیــدن آن بــه عنــوان آیینه ای اســت 
که برای بازتاب ابعاد ناشــناخته خلاقیت انســان 
باشــد. این فنــاوری می تواند جنبه هــای تازه ای 
تصمیــم  امــا  کنــد،  آشــکار  را  هنــر  و  اندیشــه  از 
نهایــی، ادراک و خیــال بایــد همــواره در اختیــار 
انســان باقــی بماند. تنهــا با چنین نگاهی اســت 
کــه می توان از هــوش مصنوعی نــه برای حذف 
انســان، بلکه برای افزایش تــوان خلاقه او بهره 

برد.
کــه  هنگامــی  مصنوعــی،  هــوش  عصــر  در 
ماشــین ها دیگر صرفاً ابزاری برای انجام محاسبات 
سریع نیستند، بلکه به شرکایی بالقوه در آفرینش 
و نــوآوری بــدل شــده اند، پرســش های بنیادینــی 
دربــاره ماهیــت خلاقیــت، نقــش انســان در فرآیند 
آفرینش و آینده هنر و فرهنگ در حال شــکل گیری 
اســت. هوش مصنوعی، با توانایــی بی نظیرش در 
تحلیل داده ها، تشــخیص الگوها و تولید محتوای 
بدیــع، به عرصه های مختلف زندگی بشــر، از علم و 
فنــاوری گرفتــه تا هنــر و صنایع دســتی، رخنه کرده 
و چشــم اندازهای تــازه ای را پیش روی ما گشــوده 

است.
اما این پیشــرفت شــگرف، نگرانی هایــی را نیز 
برانگیختــه اســت. آیا هــوش مصنوعی می تواند 
جایگزین خلاقیت انســانی شــود؟ آیا هنرمندان 
آینــده ای نــه چنــدان دور، از  آثــار در  و خالقــان 
آفرینــش کنــار گذاشــته خواهنــد شــد؟  صحنــه 
آیا شــاهد یکسان ســازی و تقلیل تنــوع فرهنگی 
در اثــر تولید انبوه آثار هنری توســط ماشــین ها 
هرچنــد  پرســش ها،  ایــن  بــود؟  خواهیــم 
فرصت هــای  درک  از  را  مــا  نبایــد  نگران کننــده، 
بی شــماری کــه هــوش مصنوعــی می توانــد در 

اختیارمــان قرار دهد، بازدارند.
هــوش مصنوعی، به مثابه یک آینه، توانایی آن 
را دارد کــه وجــوه پنهان و ناشــناخته ای از خلاقیت 
انسانی را آشکار سازد. این ابزار قدرتمند، می تواند 
به هنرمندان و طراحان کمک کند تا ایده های خود 
را با سرعتی بیشتر و کیفیتی متفاوت به مرحله اجرا 
درآورند، الگوهای نوینی را در آثار خود کشــف کنند 
و مرزهــای هنر و طراحی را گســترش دهند. هوش 
مصنوعــی می تواند به مثابه یک همکار خلاق، یک 
منبع الهام بی پایان و یک ابزار قدرتمند برای تحقق 

رویاهای هنری عمل کند.
بــا ایــن حــال، نبایــد فرامــوش کرد کــه هوش 
مصنوعی، صرفاً یک ابزار است و نه یک خالق. این 
انســان اســت که با اســتفاده از هوش مصنوعی، 
می توانــد آثــار هنــری بدیــع و ارزشــمندی را خلق 
کنــد. نقــش انســان در فرآیند خلاقیــت، همچنان 
محــوری و تعیین کننده اســت. هــوش مصنوعی، 
می توانــد به ما کمــک کند تا ســریع تر و بهتر خلق 
کنیــم، اما نمی تواند جایگزین تخیل، احساســات، 
انســانی  منحصربه فــرد  دیدگاه هــای  و  ارزش هــا 

شود.
 3145 شــماره  در  کــه  قبلــی  گــزارش  در 
روزنامــه چاپ شــد در گفــت وگو با دکتــر مهدی 
طریقت، اســتاد دانشــگاه که رئیس اندیشــکده 
و پردیــس هــوش مصنوعــی و متــاورس و مدیر 
مجــازی  زیســت  و  مصنوعــی  هــوش  مؤسســه 
کاربــرد  و  مصنوعــی  هــوش  تعریــف  بــه  ایــران 
ایــن  بــه تفصیــل پرداختیــم و در  آن در صنایــع 
شــماره در خصــوص هــوش مصنوعــی و نقش 
ســنتی،  هنرهــای  احیــای  و  مستندســازی  آن 
مصنوعــی  هــوش  آیــا  تصویــری،  مدل هــای 
آســیب  دســتی  هنرهــای  اصالــت  بــه  می توانــد 
بزنــد؟ و اینکــه هــوش مصنوعــی، تنهــا تهدیــد 
اســت؟ یــا فرصتــی بــرای ارتقــای هنــر دســتی؟ 

پرداخته ایم کــه در ادامه می خوانید:

در  مصنوعــی  هــوش  دارد  امــکان  چقــدر    
نقــش  ســنتی  هنرهــای  احیــای  و  مستندســازی 

داشته باشد؟
در پاســخ به این پرسش باید بگویم این امکان 
نه تنها کاملاً محتمل، بلکه در بسیاری از جنبه ها از 
هم اکنون محقق شده و در آینده ای بسیار نزدیک، 
ابعــاد گســترده تری از آن بــه تجربه زیســته ما وارد 
خواهد شــد. در واقع، ما با تحولی روبه رو هستیم 
که نه در حاشیه، بلکه در بطن جریان بقا، انتقال و 
احیای فرهنگ سنتی قرار گرفته و می تواند جایگاه 
هنرهای اصیل را در یک جهان به شــدت دیجیتالی، 

نه تنها حفظ بلکه تقویت کند.

  هوش مصنوعی و هنرهای ســنتی؛ پیوندی 
نوین برای حفظ میراث فرهنگی

پاســخ به این پرســش نیازمند نگاهــی عمیق و 
ترکیبی ســت، چــرا که مــا در حال صحبــت درباره ی 
تلاقــی دو جهــان کاملاً متمایــز اما به نحــو عجیبی 
مکمل هســتیم؛ از یک سو، جهان هنرهای سنتی، 
بــا همــه ی غنا، پیچیدگــی و ظرافــت تاریخی اش، و 
از ســوی دیگــر، جهــان نوظهــور و پرشــتاب هوش 
مصنوعــی، با ظرفیت هایی که تا همین چند ســال 
پیــش در مــرز خیــال و علم قــرار داشــت. در چنین 

بســتری، پاســخ کوتــاه و سرراســت ایــن اســت که 
بلــه، هوش مصنوعــی می تواند و اساســاً در حال 
حاضــر نیــز توانســته اســت بــه شــکلی بنیادین در 
مستندســازی، احیا و ترویج هنرهای ســنتی ایفای 
نقش کند. اما پاســخ واقعی و کامل، بســیار ژرف تر 
از ایــن اســت؛ چــرا کــه موضوع نــه فقــط در مورد 
ابزارهــا، بلکه در مورد امــکان بازتعریف رابطه ما با 
ســنت، با حافظه فرهنگــی و با شــیوه های انتقال 

دانایی نسل هاست.

  هوش مصنوعــی به مثابه حافظه دیجیتال؛ 
نجات هنرهای سنتی از ورطه فراموشی

هنرهــای ســنتی همــواره بخــش عمــده ای از 
حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جوامع بوده اند؛ 
گسســت های  به دلیــل  اخیــر،  دهه هــای  در  امــا 
و  زندگــی،  ماشینی شــدن  شهرنشــینی،  نســلی، 
حتی تغییر ســبک مصرف، بخشــی از این هنرها یا 
در معرض فراموشــی قــرار گرفته اند، یــا در غیاب 
مستندســازی دقیق، دچار تحریف و ساده ســازی 
شــده اند. بســیاری از مهارت هــا، تکنیک ها، ابزارها 
و حتی واژگان و اصطلاحاتی که اســتادان پیشــین 
بــا آن هــا زندگــی و اثــر خلــق می کردنــد، به تدریج 
در حــال ناپدیــد شــدن اند. اینجاســت کــه هوش 
بــه  نــه  شــود؛  عمــل  وارد  می توانــد  مصنوعــی 
عنــوان یــک جایگزین برای انســان، بلکــه به مثابه 
یــک حافظ دقیــق و پیگیر برای آنچه مــا در حال از 

دست دادنش هستیم.

؛ رمزگشایی    یادگیری ماشین به روایت هنر
الگوریتم هــای  بــا  شــده  فرامــوش  ظرایــف 

شمند هو
بــا بهره گیــری از الگوریتم های یادگیری ماشــین 
مستندســازی  بــه  می تــوان  ماشــین،  بینایــی  و 
دقیق تریــن جزئیــات بصری، حرکتــی و حتی صوتی 
هنرهای ســنتی پرداخــت. یک الگوریتم هوشــمند 
می تواند ده ها ساعت ویدئو از شیوه ی گره زدن در 
قالی بافی، نحوه ی قلم گیری در نگارگری یا ریزترین 
حــرکات ابــزار در مینیاتــور را تحلیل کنــد، الگوها را 
اســتخراج کند، و حتی میان نســخه های مختلف از 
یک سبک، تفاوت ها و شباهت ها را تشخیص دهد. 
این داده ها نه تنها ثبت می شوند، بلکه به الگوریتم 
اجــازه می دهند که روند تحولات سبک شــناختی را 
در طول تاریخ و در مناطق مختلف با هم مقایســه 
کند، چیزی که برای پژوهشگر انسانی شاید سال ها 

زمان و انرژی نیاز داشته باشد.

  هــوش مصنوعــی به عنــوان هنرمنــد نوین؛ 
بازآفرینی خلاقانه هنرهای سنتی با حفظ اصالت

امــا نقــش هــوش مصنوعــی صرفــاً بــه ثبت و 
فنــاوری  ایــن  نمی شــود.  محــدود  داده  تحلیــل 
اکنــون بــه مرحلــه ای رســیده کــه می توانــد هنــر 
ســنتی را، بــه شــکلی خلاقانــه و البتــه وفــادار به 
اصول زیبایی شــناختی، بازآفرینی کند. تصور کنید 
نسخه ای از یک نقاشی قاجاری که بخشی از آن بر 
اثر زمان آســیب دیده، اکنون با کمــک الگوریتمی 
کــه از هــزاران نمونــه مشــابه تغذیه شــده، قابل 
بازســازی دیجیتال است. یا نقشــی از یک پارچه ی 
ســنتی، که دیگر تولید نمی شــود، اکنون بتواند از 
دل الگوریتمــی بیــرون بیاید که نه تنهــا فرم، بلکه 
مفهــوم و جایــگاه فرهنگــی آن را نیــز درک کــرده 

است.

  فراتــر از حفاظــت؛ هــوش مصنوعــی و تولد 
دوباره هنر سنتی در عصر دیجیتال

اینجاســت که احیای هنر سنتی وارد مرحله ای 
می شــود کــه دیگر صرفــاً حفاظــت نیســت، بلکه 
نوعی "ادامه ی خلاقانه ی ســنت" است. از سوی 
دیگــر، محیط هایــی ماننــد متــاورس بــه مــا این 
امــکان را می دهنــد که هنر ســنتی را از حالت یک 
شــیء فیزیکــی دور از دســترس، به یــک تجربه ی 
تبدیــل  همــگان  بــرای  دســترس  در  و  تعاملــی 
کنیم. مخاطب امروز، به ویژه نســل های جوان تر، 
علاقه مند به تجربه گری اســت نه صرفاً تماشا. در 
محیــط مجازی، می تــوان با بازســازی کارگاه های 
ســنتی، موزه های پویا و حتــی فضاهای فرهنگی 
رونــد  اثــر،  بــا  تعامــل مســتقیم  امــکان  خــاص، 
تولیــد آن، و حتــی بــا شــخصیت های تاریخــی یــا 
اســتادکاران ســنتی را فراهــم کــرد. بازدیدکننده 
دیگــر صرفــاً ناظر نیســت؛ او با اثــر وارد گفت وگو 
می شــود، در فرآینــد تولیــد مشــارکت می کند، و 
از دل ایــن مشــارکت، نه تنهــا یــاد می گیــرد، بلکه 
تعلــق فرهنگــی نیــز در او شــکل می گیــرد. ایــن 
تجربــه ی زیســته ی دیجیتــال، در صــورت طراحی 
هوشــمندانه، می توانــد حتــی از بازدیــد فیزیکی 

باشد. و مؤثرتر  عمیق تر 

  از تجربــه بــه الگوریتم؛ ثبــت و انتقال دانش 
ضمنی استادکاران با فناوری

مصنوعــی  هــوش  نیــز،  آمــوزش  حــوزه  در 
ظرفیت هایــی را گشــوده کــه تــا پیــش از ایــن برای 
تصــور  بــود.  غیرممکــن  تقریبــاً  ســنتی  هنرهــای 
کنیــد هنرجویــی در نقطــه ای دورافتــاده، بتواند با 
اســتفاده از یک مربی مجازی که الگوریتمی مبتنی 
بــر تجربه ی صدها اســتاد واقعی اســت، گام به گام 
هنر قلم زنی یا ســفال گری را بیامــوزد. این آموزش 
نه عمومی و یکســان، بلکه بر اساس توان ذهنی، 

ســرعت یادگیــری و علایق فــردی او طراحی شــده 
اســت. علاوه بر این، می توان با نصب حسگرهایی 
بــر ابــزار یــا بــدن هنرمنــد هنــگام خلق اثــر، دانش 
ضمنــی، آن بخشــی از مهارت کــه در ذهن و حرکت 
بــدن نهفته اســت و معمــولاً قابل انتقال نیســت، 
استخراج و مدل سازی کرد. این نوع مستندسازی، 
نه فقط انتقال مهارت، بلکه انتقال تجربه ی زیسته 

است.

  هــوش مصنوعی و هنر ســنتی؛ پاســداری از 
اصالت در عصر بازتولید دیجیتال

البتــه مســیر ایــن بهره گیــری، خالــی از چالــش 
نیســت. یکی از مهم ترین نگرانی هــا، بحث اصالت 
یــک  می توانــد  مصنوعــی  هــوش  وقتــی  اســت. 
اثــر ســنتی خلــق کند، مــرز میــان خلق انســانی و 
بازتولیــد ماشــینی کجاســت؟ چگونــه می توان از 
جعل، سوء اســتفاده، یــا تولید آثار بــدون هویت 
اینجاســت کــه اهمیــت تدویــن  جلوگیــری کــرد؟ 
بــرای  دقیــق  و  شــفاف  حقوقــی  چارچوب هــای 
مالکیــت معنــوی، هویــت اثــر، و حتی شــخصیت 
ایــن  بــدون  می شــود.  مطــرح  خالــق  دیجیتــال 
چارچوب ها، ســرمایه گذاری فرهنگی ممکن است 
بــه نوعــی بی هویتی بینجامــد. علاوه بــر آن، باید 
مراقب باشــیم کــه دنیای مجــازی به تنهــا جایگاه 
زیســت هنر ســنتی بــدل نشــود. تکنولــوژی نباید 
جایگزیــن تماس انســان با ماده شــود، بلکه باید 
آن را تکمیــل و تقویــت کنــد. در پایــان، می تــوان 
گفت که ما در آســتانه دوره ای هســتیم که در آن، 
ســنت و فناوری نه در تقابل، بلکه در گفت وگویی 
خلاقانه با یکدیگر قرار گرفته اند. هوش مصنوعی 
می توانــد پــل میــان گذشــته و آینــده باشــد، اگر 
مــا آن را نــه به عنــوان جانشــین، بلکــه به عنــوان 
یــک همــراه هوشــمند و حســاس بــه ارزش هــای 
فرهنگی ببینیم. هنر ســنتی، اگرچه ریشه در دیروز 
دارد، امــا اگر از ابزارهای امروز بهره ببرد، می تواند 
همچنــان برای فردا زنده و الهام بخش بماند. این 
هم نشــینی محتاطانه، اما خلاقانه میان الگوریتم 
و احســاس، میان داده و معنا، می تواند تضمین 
کنــد که آنچه از دل تاریخ برآمده، در دل آینده نیز 

به حیات خود ادامه دهد.

  آیــا اســتفاده از مدل های تصویــری )مانند 
( در طراحی اولیه  هوش مصنوعی تولیــد تصویر
بــرای خلاقیــت  تهدیــدی  یــا  نقــش مثبتــی دارد 

است؟
قطعــاً پاســخ به این پرســش کــه آیا اســتفاده 
از مدل هــای تصویری مبتنی بر هــوش مصنوعی 
در طراحــی اولیــه، نقش مثبتــی دارد یــا تهدیدی 
نیازمنــد  می شــود،  محســوب  خلاقیــت  بــرای 
و  ســاده  داوری هــای  از  فراتــر  چندلایــه،  نگاهــی 
بــا پدیــده ای مواجــه  دوگانه انگارانــه اســت. مــا 
هســتیم که در ذات خود هم زمــان حامل ظرفیت 
بی ســابقه برای گسترش خلاقیت و از سوی دیگر، 
بســتر بالقــوه ای بــرای فروکاســتن معنــا، اصالــت 
و حتــی هویــت خلاقانه هنرمنــد اســت. بنابراین، 
مســئله اصلی نه در خوب یا بد بودن این فناوری، 
بلکــه در نحوه مواجهــه، چارچوب های اســتفاده 
و آگاهــی ما از جایگاه انســان در ایــن میان نهفته 

است.

دســتاوردهای  بصــری؛  بی پایــان  تنــوع    
مدل های تولید تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی

در نخســتین ســطح، بایــد اذعــان داشــت کــه 
مدل های تولیــد تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی 
از قــدرت بی نظیــری بــرای تقویــت رونــد طراحــی و 
تســریع در فرآینــد ایده پــردازی برخوردارنــد. ایــن 
الگوریتم هــا می تواننــد صدهــا یــا هــزاران ترکیــب 
بصــری از ســبک ها، رنگ هــا، بافت هــا و الگوهــای 
بصــری را در زمانــی بســیار انــدک و بــدون صــرف 
هزینــه انســانی تولید کننــد. در شــرایطی که طراح 
انســانی ممکن اســت بــرای رســیدن به یــک طرح 
اولیــه ســاعت ها درگیــر تردیــد، آزمایــش، خطــا و 
بازطراحی باشــد، یک مدل مولــد می تواند در چند 
ثانیه، گســتره ای از انتخاب های اولیــه را پیش روی 
او قــرار دهــد؛ انتخاب هایی کــه الزاماً نباید پاســخ 
نهایی باشند، بلکه می توانند بستر الهام، آغاز روند 
خلاقیــت و محملی بــرای بازآفرینی شــخصی طراح 

قرار گیرند.
افــزون بر این، ایــن ابزارهــا فرصتــی بی نظیر 
بــرای کســانی فراهــم کرده انــد کــه یا بــه دلیل 
آموزشــی،  موانــع  یــا  فنــی،  محدودیت هــای 
دسترســی مســتقیم به ابزارهای ســنتی طراحی 
توانایــی  بــا کمتریــن  فــردی  اکنــون  نداشــتند. 
فرمــان  چنــد  بــا  می توانــد  دســتی،  طراحــی 
کاربرپســند،  از واســط های  اســتفاده  یــا  متنــی 
در  فقــط  پیش تــر  کــه  کنــد  خلــق  تصویرهایــی 
ذهنش وجود داشــت. این روند، اگرچه ممکن 
اســت در ظاهــر نوعی تســهیل گر خلاقیــت تلقی 
دگرگونــی  یــک  حامــل  خــود  باطــن  در  شــود، 
بنیادیــن در تعریــف خالــق، فرآیند خلــق و حتی 

مالکیت اثر اســت.

  تولیدات بصری هوش مصنوعی جهان بینی 
شخصی یا نگاه منحصر به فرد خالق انسانی

اما در کنــار ایــن فرصت ها، تهدیداتــی واقعی 
و عمیــق نیــز وجــود دارد کــه نمی تــوان از آن ها 

غفلت کرد. نخســتین و شاید مهم ترین آن، خطر 
از دســت رفتن عمــق معنایی در آثار هنری ســت. 
اســاس  بــر  مصنوعــی  هــوش  الگوریتم هــای 
بازترکیــب  را  موجــود  الگوهــای  آمــاری،  تحلیــل 
می کننــد؛ امــا قادر بــه درک معنا، تجربه زیســته، 
یــا بافــت فرهنگی یک ایده نیســتند. آن چه تولید 
می کننــد، اغلب در ســطح فرم و ظاهر زیباســت، 
اما بی ریشــه، بــدون حافظــه و فاقــد جهان بینی 
شــخصی یا نــگاه منحصر بــه فرد خالق انســانی. 
تصاویــر  ایــن  از  بی تأمــل  و  افراطــی  اســتفاده 
ممکــن اســت بــه مــرور منجــر بــه یکسان ســازی 
تولیــد  و  دیــداری  کلیشه ســازی  زیبایی شناســی، 
انبوه طرح هایی شــود که گرچه چشم نوازند، اما 
فاقد آن ویژگی هایی هســتند که به یک اثر هنری 

می بخشد. هویت 

چالش هــای  دیجیتــال؛  عصــر  در  مالکیــت    
حقوقی آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی

از ســوی دیگر، اتکای بیش از حد به مدل های 
تولیــد تصویــر ممکن اســت بــه تضعیــف "نیروی 
خیــال" در ذهــن طــراح بینجامــد. آن گاه به جای 
خلــق از درون، ذهــن طــراح بــه واکنــش نســبت 
بــه داده هــای بیرونــی محدود می شــود؛ به جای 
تجربه ی شــکل گیری ایده از دل خاموشی، تردید 
و آزمــون، ما با طراحانی مواجه خواهیم شــد که 
در واقــع بیشــتر انتخاب گرند تا خالــق. به ویژه در 
نســل های جوان تر که با ایــن ابزارها از بدو ورود 
بــه عرصــه هنر آشــنا می شــوند، خطــر آن وجود 
درون  از  آن کــه  به جــای  خلــق  فرآینــد  کــه  دارد 
پاســخ گویی  بــه  بجوشــد،  هنرمنــد  خودآگاهــی 
ســریع بــه تصاویــر پیشــنهادی ماشــین محدود 

شود.
از بعد حقوقی و اجتماعی نیز ابهامات بســیاری 
در این حــوزه وجود دارد. وقتی تصویر خلق شــده 
داده هــای  پایــه  بــر  مصنوعــی،  هــوش  توســط 
جمع آوری شــده از میلیون ها اثر پیشــین به وجود 
می آیــد، آیــا ایــن تصویــر واقعــاً اصیل اســت؟ چه 
کســی صاحب آن اســت؟ آیا کســی که متن اولیه را 
وارد کرده؟ طراح الگوریتم؟ یا شــرکتی که پلتفرم را 
ارائه داده؟ این پرســش ها به ویژه زمانی حســاس 
می شــوند که پای ارزش اقتصادی، شهرت هنری یا 
رقابت حرفه ای در میان باشــد. اگــر نظام حقوقی، 
مالکیت، و حق مؤلف به درستی بازتعریف نشوند، 
نــه تنها انگیــزه هنرمندان مســتقل بــرای خلق آثار 
بدیع کاهــش می یابد، بلکه زمینه سوءاســتفاده، 
ســرقت معنــوی و دســتکاری فرهنگــی نیــز فراهم 

می شود.

  خطر شکل گیری ذائقه های هنری یکسان در 
عصر هوش مصنوعی

در کنار همه ی این مــوارد، باید به خطر انحصار 
نیز اشــاره کرد. در حال حاضر، توسعه و دسترسی 
به پیشــرفته ترین مدل های تولید تصویر در اختیار 
چنــد شــرکت بــزرگ فناوری ســت کــه می تواننــد از 
طریق الگوریتم های خــود، ذائقه ی بصری کاربران 
را شــکل دهنــد، محتــوا را فیلتــر کننــد، و به تدریج 
جریان هــای هنری را هدایت یا محدود ســازند. این 
فرآینــد می تواند بــه تدریج خلاقیت مســتقل را در 
ســایه ی اســتانداردهای از پیش ساخته شــده قرار 
دهــد و تنوع فرهنگی را در ســطح جهانی تضعیف 

کند.

  هــوش مصنوعــی در خدمــت خلاقیــت؛ نــه 
رقیب انسان، که ابزاری برای شکوفایی آن

یــا  حــذف  در  نــه  راه حــل  همــه،  ایــن  بــا 
نادیده گرفتــن ایــن فناوری ســت، و نه در تســلیم 
کامل به آن. بلکه آنچه ضرورت دارد، شــکل گیری 
یــک رویکــرد آگاهانــه، اخلاق مــدار و انســانی بــه 
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در فرآیند خلاقیت 
و  مکمــل  به مثابــه  بایــد  ابزارهــا  ایــن  اســت. 
شتاب دهنده خلاقیت دیده شــوند، نه جایگزین 
آن. بایــد آن هــا را در خدمــت گشــودن فضاهای 
جدیــد بــرای تجربــه و ایده پــردازی بــه کار گرفت، 
بدون آن که به آن ها اجــازه دهیم جایگاه مرکزی 
خــلاق را از ذهن انســان برباینــد. هم چنین، لازم 
است سیاســت گذاران، آموزشگاه ها، دانشگاه ها 
و  شــوند  عمــل  وارد  فرهنگــی  نهادهــای  و 
فرهنگــی  و  آموزشــی  حقوقــی،  چارچوب هایــی 
فراهــم کنند که هــم حقوق هنرمند حفظ شــود، 
هــم مخاطــب آگاهانه با آثار مواجه شــود، و هم 
فنــاوری در جایــگاه واقعی خود باقــی بماند. در 
نهایت، شــاید بهتر باشــد این ابزارها را نه تهدید، 
بلکــه آیینه ای بدانیم که قــدرت دارند وجهی تازه 
از خیــال انســانی را آشــکار کننــد. امــا همچنــان، 
ایــن خیــال، این ادراک، ایــن تصمیم نهایــی، باید 
از آنِ انســان بمانــد. تنهــا در ایــن صــورت اســت 
کــه می توانیــم از این فنــاوری نه بــرای جایگزینی 
انســان، بلکــه بــرای برافروختــن دوباره شــعله ی 

بگیریم. بهره  او  خلاقیت 

  برخــی معتقدند هــوش مصنوعی می تواند 
بــه اصالــت هنرهای دســتی آســیب بزنــد؛ دیدگاه 

شما چیست؟
پرســش از نســبت میــان هــوش مصنوعــی و 
اصالت هنرهای دستی، بی تردید یکی از جدی ترین 
مباحــث ایــن روزهــای تقاطــع فنــاوری و فرهنــگ 

آن کــه صرفــاً فنــی  از  اســت؛ پرسشــی کــه بیــش 
باشــد، بــه نوعــی گفت وگــوی فلســفی، اخلاقــی، 
زیبایی شناختی و اجتماعی درباره ی جایگاه انسان 
در عصــر ماشــین های خــلاق برمی گــردد. از همین 
رو، پاســخ بــه آن نــه بــا قضاوت هــای شــتاب زده، 
و  بینارشــته ای  ژرف،  تأملــی  رهگــذر  از  تنهــا  بلکــه 
زمان منــد ممکــن خواهد بود. آنچــه در این زمینه 
به وضوح دیده می شــود، آن است که ورود هوش 
مصنوعــی بــه عرصه های هنــری، از جملــه حوزه ی 
ظریف و ریشــه دار هنرهای دستی، حامل همزمان 
دو چهــره ی متفــاوت اســت: فرصتــی کم نظیر برای 
و  الهام بخشــی،  حتــی  و  ترویــج  مستندســازی، 
تهدیــدی بالقوه بــرای اصالت، یگانگــی و هویت اثر 

هنری.

  تجربــه ی حضور اســت کــه به یک اثــر هنری، 
جان و روایت می بخشد

از یــک ســو، نمی تــوان انــکار کــرد کــه هــوش 
مصنوعــی امروز به مرحله ای از پیشــرفت رســیده 
کــه می توانــد تصاویری تولید کند کــه از نظر فنی، 
چشــم را فریــب می دهنــد و حتی در برخــی موارد 
آثــار  بــا  کــه  برخوردارنــد  بصــری  ظرافت هــای  از 
انســانی رقابــت می کننــد. به ویــژه در محیط هــای 
دیجیتــال ماننــد متــاورس، ایــن آثــار می توانند با 
ســهولت به عنوان بخشــی از دارایی های فرهنگی 
عرضــه شــوند، خریــدار داشــته باشــند، حتــی در 
قالب توکن هــای غیرمثلــی )NFTs( مالکیت یابند 
همیــن  شــوند.  اقتصــادی  زنجیره هــای  وارد  و 
موضــوع اســت کــه بســیاری را نگــران کــرده: اگــر 
"شــبیه  محصولــی  می توانــد  مصنوعــی  هــوش 
بــه صنایع دســتی" تولیــد کنــد، آیــا لزومــاً مــا نیاز 
آیــا  داشــت؟  خواهیــم  دســتی"  "صنعت گــر  بــه 
مهارت های ظریف و انتقال یافته ی نســل به نسل 
بعــدی،  گام  در  و  بی نیــازی،  در معــرض  انســانی 

فراموشی قرار نمی گیرند؟
اما این تنها یک روی ســکه اســت. ســوی دیگر 
ماجــرا، یعنی مفهوم اصالــت، صرفاً با فرم و ظاهر 
تعریف نمی شود. هنر دستی، حتی در ساده ترین 
مــکان،  زمــان،  از  بافتــی  درگیــر  خــود،  شــکل 
تجربــه زیســته، حافظــه جمعــی، خلاقیــت فردی، 
خطــای انســانی و لمــس مســتقیم اســت. این ها 
مؤلفه هایی هســتند که در خلق یک اثر، تنها ماده 
و فــرم دخیل نیســتند، بلکــه معنا، نیــت و حضور 
هنرمنــد نیز نقش حیاتی دارنــد. هوش مصنوعی 
هر چقدر هم دقیق، ســریع و محاســبه گر باشــد، 
همچنــان فاقد آن "منبع انســانی" و آن "تجربه ی 
حضــور" اســت که به یــک اثر هنری، جــان و روایت 
می بخشــد. اصالــت در هنر دســتی، تنهــا در قابل 
رؤیت بودن طرح نیســت، بلکــه در تاریخ، رابطه و 
روح نهفتــه در اثر اســت؛ چیــزی که تا ایــن لحظه، 
هیــچ الگوریتمی نتوانســته به راســتی بازتولیدش 

کند.
  مــرز میان خلق انســانی و تولیــد الگوریتمی 

روزبه روز مبهم تر می شود
بــا این حــال، باید اذعان داشــت که مــرز میان 
خلق انســانی و تولیــد الگوریتمی روزبه روز مبهم تر 
حقوقــی  چارچوب هــای  غیــاب  در  و  می شــود، 
شــفاف، بازارهای هنرهای دســتی ممکن است با 
آثار مصنوعی ای اشــباع شــوند که به غلط، اصیل 
و انســانی قلمــداد می شــوند. ایــن وضعیــت، اگر 
بــدون مراقبت ادامــه یابد، می تواند هــم اعتماد 
عمومــی بــه بــازار هنــر را خدشــه دار کنــد، و هــم 
نمایــد.  تضعیــف  را  اصیــل  هنرمنــدان  انگیــزه ی 
قانون گــذار،  نهادهــای  نقــش  کــه  این جاســت 
و   NFT فــروش  بســترهای  دیجیتــال،  بازارهــای 
برجســته  فرهنگــی  سیاســت گذاران  همچنیــن 
می شــود. بایــد ســازوکارهایی طراحــی شــوند که 
میان آثار کاملاً انسانی، آثار الهام گرفته از ماشین، 
و آثــار تمام ماشــینی تمایــز روشــنی قائل شــوند. 
ابزارهایــی ماننــد بلاک چین، متادیتای هوشــمند، 
برچســب های  و  اصالــت  احــراز  الگوریتم هــای 
بســیار  راســتا  ایــن  در  می تواننــد  شفاف ســاز 

باشند. کمک کننده 

  هــوش مصنوعی می تواند دســتیار هنرمند 
باشد

و  الهام بخــش  نقــش  از  نبایــد  عیــن حــال،  در 
تکمیلــی هــوش مصنوعــی نیــز غافل شــد. اگر به 
جــای جایگزینــی انســان، از ایــن فنــاوری در جهــت 
مستندســازی تکنیک ها، آموزش نسل های جدید، 

یــا حتــی ارائــه طرح هــای اولیه بهــره گرفته شــود، 
می تــوان آن را بــه دســتیار هنرمنــد بــدل کــرد، نه 
تاریخــی  دوره هــای  در  کــه  همان طــور  او.  رقیــب 
پیشــین، ورود ابزارهای جدید مانند چاپ، عکاسی 
یا رایانــه، در ابتدا با مخالفت هایی مواجه شــد اما 
در ادامــه بــه گســترش دسترســی، تنــوع تولیــد و 
نوآوری هــای خلاقانــه انجامیــد، اکنــون نیز هوش 
مصنوعــی می توانــد، اگــر به درســتی بــه کار گرفته 
شــود، به بســتری تازه برای تداوم هنرهای دســتی 

در زیست بوم های نوین تبدیل شود.

  تهدید واقعی، خودِ هوش مصنوعی نیست، 
بلکــه ناآگاهــی، بی قانونــی، یا بی ملاحظگــی ما در 

به کارگیری آن است
در نهایت، باید گفت تهدید واقعی، خودِ هوش 
بی قانونــی،  ناآگاهــی،  بلکــه  نیســت،  مصنوعــی 
یــا بی ملاحظگــی مــا در به کارگیــری آن اســت. اگــر 
بــه اصالــت به مثابــه مفهومــی زنــده، فرهنگــی و 
انسانی بنگریم، و برای حفاظت از آن سازوکارهایی 
هوشــمند، شــفاف و اخلاق محــور طراحــی کنیــم، 
آنگاه حتی در عصر هوش مصنوعی هم می توانیم 
از هنرهــای دســتی صیانــت کنیــم؛ نــه در حاشــیه، 
بلکــه در بطن فضــای دیجیتــال، در قلب متاورس، 
و در مواجهــه ی مســتقیم با جهان فردا. شــرط آن 
اســت که انســان همچنان در مرکز این نظام باقی 
بماند، و فناوری، در جایگاه ابزارِ توسعه ی خلاقیت 
او حفظ شــود، نه وارث بی چهــره ی هنرهایی که با 

جان و دل خلق شده اند.

  هــوش مصنوعــی، تنهــا تهدیــد اســت؟ یــا 
فرصتی برای ارتقاء هنر دستی؟

هــوش مصنوعــی را نبایــد صرفــاً بــه عنــوان 
تهدیــدی بــرای هنرهــای دســتی تلقی کــرد، بلکه 
خدمــت  در  توانمنــد  ابــزاری  را  آن  می تــوان 
فنــاوری  ایــن  دانســت.  حــوزه  ایــن  هنرمنــدان 
ارائــه ایده هــا و  بــا  را  می توانــد فرآینــد طراحــی 
الگوهــای نویــن در مراحل ابتدایی تســهیل کرده 
و امــکان شبیه ســازی نتیجــه نهایــی را در اختیــار 

قرار دهد. هنرمندان 

  عرضه آثار هنری بدون نیاز به حضور فیزیکی 
در بازارهای جهانی از طریق هوش مصنوعی

کــه  دارد  را  قابلیــت  ایــن  متــاورس  همچنیــن 
آثــار هنــری را بــدون نیــاز بــه حضــور فیزیکــی بــه 
بازارهــای جهانــی عرضــه کــرده و از طریــق هوش 
مصنوعــی، فرآینــد بازاریابــی هدفمنــد و شــناخت 
مخاطبــان بالقــوه را بهینــه ســازد. افــزون بــر این، 
آمــوزش  قالــب  در  می توانــد  مصنوعــی  هــوش 
مجــازی، مهارت هــای دســتی را شبیه ســازی کرده 
و بــه هنرجویــان آمــوزش دهد، که خــود به حفظ 
و گســترش این هنرها یــاری می رســاند. پیچیدگی 
هــوش  ماننــد  نویــن  فناوری هــای  روزافــزون 
مصنوعــی و متاورس، نیازمند بازنگری اساســی در 
سیاســت گذاری های حقوقی، اقتصادی و فرهنگی 

است.
بین المللــی  نهادهــای  برخــی  کــه  حالــی  در 
برداشــته اند،  زمینــه  ایــن  در  ابتدایــی  گام هایــی 
بــرای  جامعــی  قانونــی  چارچوب هــای  هنــوز 
مواجهــه بــا ایــن تحــولات تدوین نشــده اســت. 
اقداماتــی از جملــه بازنگــری در قوانیــن مالکیت 
فکــری بــرای شناســایی آثــار تولیدشــده توســط 
هــوش مصنوعــی، حفاظــت از حریــم خصوصــی 
از  سوءاســتفاده  و  ردیابــی  برابــر  در  کاربــران 
داده هایشــان، ارتقاء ســواد دیجیتال و فرهنگی 
نیــز  و  جــوان،  نســل  میــان  در  به ویــژه  جامعــه 
تدویــن اســتانداردهای بین المللی بــرای تضمین 
از  متــاورس  فضــای  در  عدالــت  و  تعامل پذیــری 
جمله ضرورت هایی اســت کــه باید به آن ها توجه 

ویژه داشت.
در مجمــوع، نگاه آینده نگــر و متعادل ایجاب 
به عنــوان  نــه  مصنوعــی  هــوش  کــه  می کنــد 
تهدیــدی محــض، بلکه بــه عنــوان امکانی برای 
بازتعریــف  و  هنرمنــدان  ظرفیت هــای  تقویــت 
شــیوه های تعامــل بــا هنــر در نظر گرفته شــود. 
قوانیــن  تدویــن  نیازمنــد  البتــه  مســیر  ایــن 
منسجم، مراقبت از ارزش های انسانی و صیانت 
از اصالــت خلاقیــت اســت تــا جامعــه بتوانــد از 
مزایای ایــن فنــاوری نوظهور بهره بــرداری کامل 
کــرده و در عین حال از آســیب های احتمالی آن 

بماند. مصون 


